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 چكیده
 میمه یدر مورد موجودات عالم ماده از جمله انسان، مبنا یاشتداد یاعتقاد به حرکت جوهر

از  یکند. ملاصدرا در برخ  میاز خود جدا  پیش یلسوفانر فیاست که ملاصدرا را از سا  
حرکت  یک ،ا مطرح نموده استکتب خود نسبت به انسان دو نوع حرکت ر های عبارت

موجودات در حرکت  سایرانسان با  شانای . طبق نظردیحرکت ارا یگریو د یو فطر یجبل
با  یواناتهمچون جمادات، نباتات و ح یگرکه موجودات د طور هماناول مشترک است و 

از  یهستند مراحل ینیتکو یاشتداد یشان مشمول حرکت جوهر یوجود یتتوجه به ظرف
 این  موجودات یگرد به، اما انسان نسبت است یو اضطرار ینیتکو یزانسان ن یهرحرکت جو

  راحلـارت از مـکه عب یشوـخ یرـوهـرکت جـاز ح یراحلـم یـاز ط سـپرا دارد که  یازـامت
 ةبر اساس انتخاب و اراد یولانی،عقل ه ةبه مرتب یدنباشد و رس یوانیتو ح یتنبات یتجماد

انسان را اتحاد  یحرکت جوهر یقیحق یتهرچند غا شانای  دهد.  میرا ادامه  یرشمس یشخو
حرکت  یتنسبت به انسان، غا یکند اما با توجه به وجود حرکت اراد  می یعال معرفف لبا عق

که به خاطر سوء اراده  ییها انسان یارنخواهد بود و چه بس یکسانها  در مورد انسان یجوهر
 مانند.  میباز  یتغا این   به یلاز ن یشخو

 .ملاصدرا ی،حرکت اراد اشتداد، ی،حرکت جوهر هــا: کلیـدواژه
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 .ندهستکه بر اساس آن تمام موجودات عالم ماده در ذات و جوهر خود متحرک 
های  نظریه بر بسیاری از مسائل فلسفی از جمله علم النفس سایه افکنده و افق این  ابعاد اعتقاد به   

 فلسفی گشوده است .  ةحل بسیاری از مسائل پیچید برایجدیدی را 

     به  ؛استپیشین قائل به حرکت جوهری آن  ةنفس نیز ملاصدرا برخلاف فلاسف ةدر مسئل   
 و خلائق جوهریت واحد سایرراد از پیامبران گرفته تا اف ةن اعتقاد که همای  عبارت بهتر ملاصدرا با

ذات یکسانی دارند و تفاوت آنها تنها از طریق عوارض است، مخالف است و معتقد است نفس 
انسانی، جوهری جسمانیه الحدوث و روحانیه البقاء است و با حرکت جوهری اشتدادی دم به دم 

عقل  ةاستکمال جوهری شأنیت ارتقا به مرتب نای   یابد و در پرتو  میبه کمالات وجودی دست 

 .کند  میفعال را نیز پیدا 
هر چند در مورد حرکت جوهری نفس و مراتب آن در آثار صدرالمتألهین مباحث مفصلی    

موضوع، به صورت ویژه منعکس شده است اما تحلیل  این   نیز محققانصورت پذیرفته و در آثار 
ی است که مورد توجه کمتری قرار گرفته است. توضیح فرایند حرکت جوهری انسان مبحث

کتب مختلفتش ، در مورد انسان از دو نوع  های مطلب آنکه صدرالمتألهین در برخی از عبارت

حرکت سخن گفته است. حرکتی مشترک با موجودات دیگر که حرکتی جبلی و تکوینی است 
حاضر باید به آن پاسخ داده  ةقال. پرسش اصلی که در ماستو حرکتی ارادی که مختص به انسان 

موجودات  سایراست که مراد از حرکت جوهری تکوینی و اضطراری که میان انسان و  این  شود
؟ به عبارت دیگر طبق چیستعالم مشترک است و حرکت ارادی که مختص انسان است، 

 و اساساًشان، تفاوت ما بین حرکت اضطراری و حرکت ارادی نفس چیست ای  عبارات منقوله از

 این  فرعی که پاسخ آنها در های ؟ همچنین برخی از پرسشاستدو به چه منظور  این  تفکیک
است که مراد از اشتداد در حرکت جوهری چیست؟ مراحلی  این  مقاله داده خواهد شد عبارت از

ئل مراحل نا این  به ها انسان ةا همیآ  ؟یستکند چ  میکه تنها بر اساس حرکت ارادی، نفس طی 
تواند کمک زیادی در فهم عمیق مقصود از   میفوق و تبیین آنها  های شوند؟ پاسخ به پرسش  می

ها در پایان  شان و همچنین سر اختلاف نوعی انسانای  حرکت جوهری اشتدادی نفس در کلمات
 حرکت جوهری اشتدادی داشته باشد.

 

 پیشینه پژوهش 

 استانعکاس زیادی داشته  محققاندر آثار که اشاره شد حرک جوهری نفس انسان  طور همان



  انسان یدو ارا یجبل یحرکت جوهر یینتب                                                
__________________________________________________________________________________________ 

66 

66 

66 

، کتاب و سنتو  متعالیه حرکت جوهری نفس در حکمتتوان به کتاب   میآثار  این  که از جمله
 ةنوشت ات و روایاتیآ و حرکت جوهری نفس در حکمت صدرا ةپایان نام و احمد سعیدی ةنوشت

 ةنوشت «انسانی از منظر ملاصدرا همچون استکمال جوهری نفس»ناصر الرضا ضیایی نیا و مقالاتی 

حاضر از آثار  ةتوان گفت وجه تمایز مقال  میمحمد محمدرضایی، اشاره نمود ولی در واقع 
 حاضر مبحثی مطوی در ةنکته است که مقال این  صورت پذیرفته در مورد حرکت جوهری نفس

، که در آثار ستندوآثار که عبارت از وجود دو نوع حرکت در مورد انسان و تفکیک بین آ این 
خود صدرالمتألهین اشاره شده و در آثار نگاشته شده مورد بحث واقع نشده، را مورد توجه قرار 

 را تبیین نموده است. داده و ضمن اشاره به مبانی حرکت جوهری و بیان معنی اشتداد، آن

ر مورد انسان شان که حاکی از وجود دو نوع حرکت دای اما در ابتدا شایسته است به عبارات   
 است، اشاره و سپس به تحلیل آن به صورت مبسوط پرداخته شود:

 
 عبارات حاکی از وجود دو نوع حرکت در مورد انسان 

 فرماید:  میچنین  شواهدایشان درکتاب 

و للإنسان مع تلک  ةـفطری ةو عباد ةـجبلی ةـء حرک قد علمت من تضاعیف ما ذکرناه أن لکل شی

 .(092، صةـشواهد الربوبی)صدرالمتألهین، « فی طلب ما یظنه خیرا و کمالا... ةـأخرى إرادی ةـحرک

 ةـمن جه ةـو الوضعیّ ةـالمخلوقات بأن هداه اللّه بالهدایتین الکونیّ سایرفیختصّ الإنسان من بین 

 الحکمین: التکوینی و التدوینی و ذلک ةـأوجب علیه طاع. و .. ةـو الاختیاریّ ةـحرکتیه الاضطراریّ

-110، صتفسیر القرآن الکریم)صدرالمتألهین، ةـو الإرادیّ ةـلاشتماله على مبدأ الحرکتین: الذاتی

111). 

که  موجودات عالم ماده از جمله انسان حرکتی این  این عبارات به صورت واضح دلالت دارند بر   
ارادی نیز برای او امتیاز را دارد که حرکت  این  تکوینی و جبلی دارند و انسان در بین موجودات

تواند به کمالات وجودی   میاز طی مراحلی در پرتو حرکت ارادی  پسامکان پذیر است و 
 دست یابد.

 
 تبیین حرکت جوهری اشتدادی مشترک در بین موجودات عالم

 ه بهتر حرکت جوهری اشتدادی، شایسته است نگاهی به مبانی ملاصدرا در طرح چتبیین هر برای
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مبانی پرداخته و سپس با اشاره به معنی  این  ه باشیم  و لذا در ابتدا به تنقیححرکت جوهری داشت
شان، مراد ملاصدرا از حرکت جوهری اشتدادی مشترک بین موجودات را تبیین ای  اشتداد در نظر

 کنیم:  می
 

 محل نزاع در بحث حرکت جوهری 

 حرکت در جوهر ئلةمسیکی از مسائلی که در بحث حرکت، مورد اختلاف واقع شده است، 
ا علاوه بر برخی از اعراض که اتفاق یآ است که این  است. محل نزاع در بحث حرکت جوهری

بر تحقق حرکت در آنها وجود دارد، در جوهر و ذات اشیاء، که محل اعراض هستند نیز حرکت 

ا و ابن سین که جواهر اشیا ساکن هستند و حرکت در آنها ممکن نیست؟این  شود یا  میواقع 
دانند،   میتابعینش فقط حرکت در برخی از اعراض را پذیرفته اند و حرکت در جوهر را محال 

عمده دلیل آنها بر امتناع حرکت جوهری شبهه عدم بقای موضوع در حرکت جوهری و لزوم 
که به صورت مفصل درکتاب  است فعلیت انواع غیر متناهی در صورت تحقق حرکت در جوهر

 .(53-55، ص3، جوادی آملی، بخش سوم ازج99 -99، ص1ابن سینا، ج)تبیان شده اس شفاء
فراوانی نیز در اثبات  ةاما ملاصدرا با مناقشه در استدلال قائلین به امتناع حرکت جوهری، ادل   

فی  ةـالمتعالی ةـالحکم، 44، صةـشواهد الربوبی، المتألهین صدر)حرکت جوهری اقامه نموده است

 .(099-099، ص7، جةـربعالا ةـالاسفار العقلی

 

 به مبانی ملاصدرا در بحث حرکت جوهری  ای اشاره

طرح حرکت جوهری در مورد موجودات عالم ماده، از جانب ملاصدرا و پاسخ به اشکالات آن 

ک به بررسی آنها پرداخته این  در گرو فهم حداقل سه مطلب بنیادین در مبانی فلسفی وی است که
 شود:  می

 
 حرکت  وجودی دانستن

کردند و نوع   می طرحم یعیاتمباحث حرکت را در ضمن طب عموماً المتألهین صدرسابق بر  ةفلاسف
با توجه به مطرح نمودن صدرا  ةبود؛ اما در فلسف یو ماهو یمقول ینگاه آنها به حرکت نگاه

مبنای اصالت وجود از جانب وی، حرکت به عنوان عارض جسم مورد قبول واقع نشد وحرکت و 

موجود به بات همچون قوه و فعل از عوارض ذاتی موجود بما هو موجود قلمداد شد، در نتیجه ث
به شمار آمد و  یالموجود س یلیگشت و حرکت از عوارض تحل یمتقس یالدو قسم ثابت و س
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د و درنتیجه مبحث حرکت از طبیعیات به الهیات قلمداد ش یوجود مادـوه مـنح نـیع یلانـس
 انتقال یافت. 

که حرکت در آن رخ دهد؛ بلکه  یستن یزیچ یالاساس طبق نگاه صدرا موجود س این  بر   

شود و جعل متحرک   میجعل  یزمتحرک حرکت ن یطاست و با جعل بس یلانس ینآن ع یهست
به عبارت دیگر وجود حرکت در شیء همان شیء متحرک است که جعل حرکت هم هست. 

 یجهنت یناز سخنان فوق چنشوند   میه لحظه متحقق اجزای آن به نحو وحدت اتصالیه لحظه ب
و شدن  رکتبلکه ح یست؛ن یهست یشود که حرکت و شدن در مقابل بودن به معنا  می یریگ

، انهم)باشد  میو لذا داخل در مقولاتی که از سنخ ماهیت هستند ن و بودن است یهست یخود نوع

 .(10و دینانی، ص 74و  11، ص3ج
 

 تحقق حرکت  ةنحو

است که درک دقیق  این  اما حقیقت ؛مباحث گذشته تاحدودی مفهوم حرکت روشن گشت در

حرکت متوقف است بر درک تصاویری که از نحوه تحقق حرکت ارائه شده است دو تصویر 
 پردازیم:  میک به بررسی آنها این  باره وجود دارد که این  مهم در

 

 نظریه حرکت توسطیه

 :دفرمای  میالرئیس در تبیین نحوه وجود حرکت توسطیه  شیخبه نقل از  المتألهین صدر
 که هر  ای تصویر عبارت است از حالتِ بودن جسم میان مبدأ و منتهی، به گونه این  حرکت طبق

 ةـالحکم)صدرالمتألهین، 1«بعد در آن حد نیست« آن»قبل و « آن»در یک حد است و « آن»
 .(30، ص3، جةـالاربع ةـفی الاسفار العقلی ةـالمتعالی

، حرکت توسطیه تغییری است که کل آن، در هر آنی از کهاین  توضیح مطلب عبارت است از   
وار  مدت زمانِ حرکت موجود است. پس تغییری است فاقد امتداد سیال و بسیط و نقطه

معنی که در هر آنی از آنات زمان حرکت  این  الوصف زمانی و دارای طول عمر است به مع
باشد  ای به گونه  Bو Aشود. به عنوان مثال هر گاه شیئی بین نقطه  میتغییر یافت موجود است و 

شیء  این  در آن نقطه نباشد« آن» و پس از آن « آن» باشد پیش از آن  ای که اگر در آنی در نقطه
دیوار  این  در حال حرکت است، به عبارت بهتر اگر کبوتری را فرض کنیم که از Bو Aدر میان

کند تا به آن دیوار برسد شروع حرکتش یعنی پیدایش یک امر بسیط که هیچ اتصال   میحرکت 
ولی آنکه آناً وجود پیدا کرده است استمرار دارد و همان که در آنِ  ؛و امتداد و قبل و بعد ندارد
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اول وجود پیدا کرده در آنِ دوم و سوم هم هست  و در ظرف همین یک ثانیه تا رسیدن به دیوار 
 قی است.دیگر با

 

 حرکت قطعیه ةنظری

حرکت به معنای قطعیه حرکتی است که به :»فرماید  میایشان همچنین در تبین حرکت قطعیه 

ابن سینا معتقد «. شود  میعنوان یک امر واحد منصل از ابتدا تا آخر مسافت توسط ذهن درک 
د داشته باشد تواند وجو  میمعنی از حرکت فقط در ذهن وجود دارد و در خارج ن این  است

 .(31، ص3، جهمان)

مدتی از طول تغییر زمانی را به تعبیر دیگر تغییری را که در که این  توضیح مطلب عبارت است از   
گویند. حرکت قعطیه یک   میزمان موجود است اگر منطبق بر زمان در نظر بگیریم حرکت قطعیه 

امتدادی سیال دارد و در نتیجه ممکن  چون بر زمان منطبق است همانند زمان خود اما ؛تغییر است
موجود باشد بلکه کل آن در کل مدت زمان حرکت موجود است ، « آن » نیست کل آن در یک 

فرضی مشابهی دارد  یفرضی زمان مذکور حرکت مزبور نیز اجزا یاجزا یکه به ازا ای به گونه
اول زمان مذکور  ةآن در نیماول  ةمشابه زمانش موجود و معدومند؛ یعنی نیم یکه همراه با اجزا

جسم که  ةدوم آن موجود است ، به عبارت بهتر طبق حرکت قطعی ةو نیمه دومش فقط در نیم

حرکت  این  رود  میدیوار به روی آن دیوار  این  یک کبوتر که از روی کند و مثلاً  میحرکت 
ت و نهایت اسدیوار  این  دار است که یک نهایتش یک امر متصل ممتدّ و یک حقیقت کش

دیگرش آن دیوار دیگر ، جزء اولش در اول وجود دارد و جزء وسطش در وسط وجزء آخرش 
فرضی آن با هم موجود باشند و باید جزء فرضی اول معدوم شود  یدر آخر و ممکن نیست اجزا

 .(51، ص1، مطهری، ج074-075، ص1)عبودیت، جتا جزء فرضی دوم موجود شود

ده و بر اساس آن طرح وجود حرکت قطعیه را در خارج قبول نمو  ملاصدراآنچه مسلم است    
در  شان ای  حرکت در جوهر را همانگونه که بیان خواهد شد، پایه ریزی نموده است. همچنین

با  و هبرآمدکه قائل به حرکت توسطیه و منکر حرکت قطعی است صدد توجیه کلام ابن سینا 
ه است)صدرالمتألهین، به انکار آن متمایل گشت خدشه نمودن در وجود خارجی حرکت توسطیه،

 .( 35، ص3، جةالاربعـ ةفی الاسفار العقلیـ ةالمتعالیـ ةالحکمـ
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 تشكیک در وجود

ملاصدرا پس از ابطال قول به تباین وجودات، از تشکیک عینی وجود سخن گفته و معتقد است 
ت متفاوتی از شدت و یعنی دارای درجا ؛دارای مراتب تشکیکی است واحدِ حقیقتِ ،وجود

ولی به  ضعف و کمال و نقص است وگرچه همه مراتب وجود ارتباط اتصالی با هم دارند
 ضعف از همدیگر متمایزند. اشرفیت و اولویت و شدت و

اشتراک و امتیاز موجودات چیزی خارج از وجود نبوده و غیر از وجود، چیز  برایوی  ةبه عقید   
اد وجود نیست و در واقع مابه الامتیاز عین ما به الاشتراک دیگری علت اختلاف و کثرت افر

است و وجود همچون نور واحد بسیطی است که در عین وحدت کثرت و درعین کثرت وحدت 

ترین و  یولا شروع شده و به کامله نیآن یع ةترین مرتب نتیجه مراتب وجود از نازل در ؛دارد
 ای که از جهت شدت نامتناهی است. هرچه مرتبهرسد   میشدیدترین مرتبه  یعنی واجب الوجود 

باشد با اعدام  تر بوده و هر چه دورتر تر باشد کامل از وجود به مبدأ عالی و علت العلل نزدیک
 .(91، 1و ج 35، ص1، جهمان)از شدت کمتری برخوردار خواهد بود ،امتزاج یافته

باط آن با حرکت جوهری توان به اهمیت بحث تشکیک در وجود و ارت  میجا  از همین   

که بین شیء متحرک و نا این  مبنی وی به جای این  چرا که از طرفی با توجه به ؛اشتدادی پی برد
مرتبط « مراتب تشکیکی حقیقت وجود» متحرک تمایز قائل شود، تمایز و اختلاف را  به تمایز 

در نتیجه وجود سیال را  ساخت و وجود ثابت و سیال را به عنوان دو مرتبه از وجود مطرح نمود و
از وجود دانسته و بدین واسطه به درک حقیقت حرکت از جمله حرکت  ای به عنوان مرتبه

جوهری نائل گشت و از طرفی دیگر درخود وجود سیال و متحرک نیز با حفظ وحدت، امکان 
را مطرح نمود که آن هم پر واضح است بدون  اشتداد و افزایش مرتبه وجودی و اشدیت آن

، 3، جالحکمه ةـنهای، طباطبایی، 92-91، ص3، جهمان)عتقاد به تشکیک در وجود میسر نیستا

 .(139 -141ص ، کدیور،904ص
 

 تبیین مراد از اشتداد در حرکت جوهری اشتدادی 

 این  در تسهیل تبیین حرکت جوهری اشتدادی دارد  میدیگری که نقش مه از مباحث مهم یکی
 یتکامل یرو غ یتواند تنقص  میحرکت  یااست؟  یو تکامل یاشتداد لزوماً یهر حرکت ایآ  است که

 .باشد یزن یکنواخت یا
 تکامل و اشتداد در حرکت روشن شود:  یلازم است ابتدا معنا پرسش این  پاسخ بهبرای   
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صورت  این  نمود؛ به یینقوه و فعل تب ةرابط ةتوان به واسط  میتکامل و اشتداد را   یاز معان یکی   
، حرکت خروج از قوه به فعل است و قوه فقدان هشد یانکه از حرکت ب یفیکه با توجه به تعر

و  ییبه سمت دارا یوجدان آن است؛ پس حرکت از فقدان و عدم و نادار یتو فعل یزیچ

سخن اگر  یگربه د یابد  میو فزون و کمال تحقق  یشافزا یشهرود و درحرکت هم  میوجدان جلو 
رابطه نقص وکمال  یتقوه و آن فعل این  ینب یمکن یسهآن مقا یترا با فعل یکتمرتبه قوه هر حر

 تکامل آن قوه است یحرکت هم به معنا یجهکمال آن قوه است و در نت یتبرقرار است و فعل

 .(92-91، ص3، جةالاربعـ ةفی الاسفار العقلیـ ةالمتعالیـ ةالحکمـصدرالمتألهین، )

با  ها یتفعل ةدر نظر گرفته نشود بلکه رابط یتقوه و فعل ةت که رابطاشتداد آنجاس یگرد یمعنا و   
 یتاگر فعل ،شوند  می یسهمقا یکدیگربا  ها یتفعل یصورت که وقت این  لحاظ  شود؛  به یکدیگر

و  را تکامل داشته باشد و اشد و اکمل از آن باشد آن یشافزا ینوع یقبل یتنسبت به فعل یبعد
 همانگونه کهبلکه  یست،هم ن یبر رو ها یتانباشت فعل یبه معنا این  لبتهکه ا گویند  می اشتداد

شود؛   میمعدوم « آن» ینشود در هم  می یداپ« آن»  این  که در یتیفعل ةخواهد آمد در اشتداد، مرتب
شود.   می جادای  سابق یترا داردکه با زوال فعل یکاملتر یتفعل یکاستعداد  یتی،هر فعل یشههم یول

 ةفی الاسفار العقلیـ ةالمتعالیـ ةالحکمـ، صدرالمتألهین،  911، ص 3، جةـالحکم ةـنهایبایی، )طباط
 .(94و 305، ص 3، جةالاربعـ

و  یدر حرکات مکان یحرکات اعم از جوهر و عرض حت ةدر هم اول قطعاً یتکامل به معنا اما   

وجود دارد و اگر وجود دارد؛ چرا که خروج از قوه به فعل در همه حرکات  یزن یوضع
 حرکت نخواهد بود. یدآ  می یدکه پد ییریخروج از قوه به فعل نباشد تغ یتخصوص

و  یستن یمعن این  به یاشتداد لزوماً یگفت که هر حرکت یددوم با ینسبت به تکامل به معنا اما   
 یتید حامل فعلتوان  میاشد از خود باشد،  یتیتواند حامل استعداد فعل  می یتیکه هر  فعل طور همان

 هکه ب یبیس ینو همچن یباشد. لذا در مثل حرکات مکان یزناقص تر از خود ن یبرابر خود و حت
اول صدق  یشود هرچند تکامل به معنا  میکه خشک  یدرخت یاکند   میحرکت  یسمت خراب

لاحق  یتو درخت  فعل یبمثال س دوم وجود ندارد چرا که در یتکامل به معنا یکند ول  می

 ند. هست یکدیگربرابر  یتدو فعل یباشدو در حرکات مکان  میسابق  یتقصتر  از فعلنا
دوم به  یبه معنا یبه وقوع تکامل و حرکت اشتداد قطعاً المتألهین صدرذکر است که شایان    

اگر از حرکت جوهری اشتدادی در میان اعتقاد دارد و  یاشتداد یبه حرکت جوهر یژهو
اشتداد به معنی دوم مد نظرشان است  گوید قطعاً  مینفس سخن  صوصاًموجودات عالم ماده و خ
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 ةفی الاسفار العقلیـ ةالمتعالیـ ةالحکمـ صدرالمتألهین، )که در عبارات بعدی به آن اشاره خواهد شد
 (150، ص77،79، غرویان، 319، ص9ج ،ةالاربعـ

 
 تفسیر حرکت جوهری اشتدادی مشترک در موجودات عالم 

مبانی و توضیحات فوق مقصود از حرکت جوهری اشتدادی که بین موجودات عالم با توجه به 

نطفه از هنگام تکون تا  است که واقعیتی که ماهیتی جوهری دارد مثلاً این  مشترک است دقیقاً
موجود « آن»تبدیل شدنش به انسان در طول چهار ماه واقعیتی واحد است که کل آن در یک 

شود   میکل چهار ماه موجود است و در هر آنی مقطعی از آن یافت نیست بلکه کل آن در طول 
شود و به   میشود ولی هر مقطعی که یافت   مییافت « آن»غیر از مقطعی که قبل یا بعد از آن 

کامل خود به دو شکل قابل  این  اصطلاح امر حادث از مقطعی که معدوم شده کامل تر است که
ا به نحو برتر داراست یعنی فقط وجود برتر جمعی یا غیر کاملی که آثار ناقص ر.1فرض است:

کاملی که هم آثاری مشابه  .0 ؛جمعی ماهیت ناقص است چنین کاملی بسیط و فاقد مرتبه است

 آثار ناقص و هم درجه آنها دارد و هم آثاری برتر از آنها. 
حرکت  .1اشد: کند دو نحو حرکت اشتدادی قابل فرض ب  میجاب ای  فوق ةپیداست که نکت   

تر  گونه حرکت وجود خاصی نوعی از جوهر به وجودی کامل این  جوهری اشتدادی بسیط، در
 شود یعنی به وجودی که فقط منشأ آثاری برتر از وجود خاص ماهیت است.  میبسیط تبدیل 

گونه حرکت وجود خاصی نوعی از جوهر به وجود  این  حرکت جوهری اشتدادی مرکب در. 0

شود یعنی به وجودی ذومراتب که مرتبه یا مراتبی از آن منشا آثاری   میکبی تبدیل کامل تر مر
نیز منشأ آثاری برتر از  آنهاست.ملاصدرا  ای است که بر وجود خاص ماهیت مترتب است و مرتبه

مرکب آن مد نظرش است. روشن است  ةگوید نحو  میاگر از حرکت جوهری اشتدادی سخن 
ادی مرکبی در درون خود شامل حرکت جوهری اشتدادی بسیطی که هر حرکت جوهری اشتد

شان به حرکت جوهری بسیط به تنهایی معتقد است نیازمند تحقیق ای  ایآ  کهاین  نیز هست اما

 .(49، ص3عبودیت، ج)باشد  میبیشتری 
ز با توجه به تبیین فوق طبق نظر ملاصدرا در مورد اکثر قریب به اتفاق موجودات عالم ماده ا   

جمادات که دارای صورت معدنی هستند تا انسان که دارای نفس ناطقه است حرکت جوهری 
معنی که جماد موجودی ممتد و سیال است که شروع تکونش از  این  اشتدادی محقق است. به

ماده هیولانی و صور عنصریه است و در نتیجه حرکت جوهری اشتدادی عناصر تکون یافته و 
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واص مشابه آنها، خواص دیگری هم دارد و نبات نیز به همین صورت علاوه بر دارا بودن خ
موجودی ممتد و سیال است که شروع  تکونش ماده هیولانی و صور عنصریه است و با توجه 
ظرفیت وجودی اش در نتیجه حرکت جوهری اشتدادی مراحل جمادی را نیز به صورت پیوسته 

موجود علاوه بر دارا بودن خواصی مشابه عناصر و  این  طی کرده و به نبات تبدیل گردیده است و
احساس نیز هست و حیوان نیز با توجه به ظرفیت وجودی اش  جمادات، دارای رشد نیز به بعضاً

در اثر حرکت جوهری اشتدادی مراحل نباتی را نیز به صورت پیوسته طی کرده و به حیوان 
نباتات، جمادات و عناصر دارای احساس تبدیل گشته است  و علاوه بر دارا بودن خواصی مشابه 

 و اراده هم هست.

شان نفس در ای داند و در نظر  مینفس را جسمانیه الحدوث  المتألهین صدردر مورد انسان هم    
که با جسم اتحادی وجودی دارد و لذا  قوه و استعداد  ای به گونه ؛آغاز موجودی مادی است

ت و با وجود قوه و استعداد حرکت را در ذات و جوهر زیرا قوه داشتن از شئون ماده اس ؛دارد
باشد. بر   میپذیر  خویش خواهد پذیرفت و در جوهرش و به تبع در اعراضش حرکت امکان

با حرکت جوهری اشتدادی دم به دم به فعلیت و تحصل وجودی نفس شان، ای  اساس دیدگاه

تجرد عقلانی را  یکی پس از دست یافته و به تدریج، مراحل حدوث جسمانی، تجرد برزخی و 
 کند.  میدیگری طی 

صورت بیان  این  مراتب وجودی نفس را از حیث تقدم و تأخر در حدوث به المتألهین صدر   
 کند:  می

 

 مراحل جمادی

 ةکه از مراتب اشتداد جوهری نفس انسانی در آثار ملاصدرا بیان شده است مرتب ای ین مرتبهنخست

قبل از نفس نباتی خود به سه مقطع تقسیم شده  ةآثار ملاصدرا مرحل در برخی از .جمادیت است
 .صورت عنصری و صورت معدنی ند از لاشیئیت محض،ا است که عبارت

شان نفس نباتی انسانی طی حرکت جوهری اشتدادی از صورتی جمادیِ معدنی که ای  طبق نظر   
ون یافته از صورتی عنصری حافظ ترکیب و مزاج موجود در نطفه است، بر آمده که خود تک

 هیولانی تشکیل یافته است. ای است  و صورت عنصری نیز از ماده
 

 نبات

 او بالفعل  .نفس نباتی است ةصورت جنین در رحم مادر قرار دارد در مرتب به   میکه آد  میهنگا
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ی فصل نفس نبات چرا که نه حس دارد و نه حرکت، ،اما بالقوه حیوان است ؛وجودی نباتی است
حیوانی است که در چنین نفسی  ةنباتات قو سایرفصل ممیزش از  و تولد رشد و تولید مثل است

  موجود است.
 

 حیوان

از زمان تولد و حضور در دنیا تا بلوغ صوری و طبیعی به رتبه نفوس حیوانی راه یافته است و 
شود و   می 0مرحله نفس دارای حرکت ارادی این  حیوان بالفعل و انسان نفسانی بالقوه است.در

است که نفس بتواند با تفکر و تأمل  این  مراد از بلوغ صوری تواند جزئیات را درک کند.  می

 همراه با به کار انداختن عقل عملی اشیا را درک کند.
 

 انسان

و  وغ طبیعیبل ةبه مرتب وعبور کرده حیوانی  ةشود که نفس از درج  میبعدی زمانی محقق  ةمرتب

وه است، از آغاز قصورت انسان نفسانی بالفعل و انسان ملکی یا شیطانی بال این  در صوری برسد.
 گردد.  میو درک کلیات، ناطقه تفکر  ةبلوغ طبیعی، نفس به واسط

 

 ملک یا شیطان

 کامل اگر توفیق انسان را یاری کند و مسیر حق و راه توحید را بپیماید و نیز اگر عقل وی با علم 

اما اگر از راه  ؛رسد  میانسان ملکی  ةشود و خردش با تجرد از اجسام پاک گردد بالفعل به مرتب
 این  شود.  میاز جمله حیوانات و اهریمنان  ،راست گمراه شود و راه ضلالت و جهالت را بپیماید

، العرشیه، 427-429، صمفاتیح الغیب، المتألهین صدر)انسان شیطانی بالفعل است ةمرتب ،مرتبه

 .(009-009، صةـشواهد الربوبی، 035ص

 
 تبیین مراتب تكامل و اشتداد انسان 

اجزایی فرضی  وواقعیت نفس واقعیت جوهریِ ممتدی است  :در توضیح مراتب فوق باید گفت
حدوث  طوری که اولاً ؛شوند  میدارد که به نحو پیوسته و متصل یکی پس از دیگری حادث 

جزء زایل است و ز تر ا همواره جزء حادث کامل دیگری است و ثانیاًهریک مشروط به زوال 
واقعیت دارای آثار و خواص  این  چنانکه مراحل و اجزای اولیه آن ،وجودی برتری دارد ةدرج

شوند که افزون   میو با زوال آنها مراحل دیگری به نحو پیوسته به آنها حادث  .صور عنصری اند
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و با زوال آنها مراحل دیگری به نحو پیوسته به  .دنی را نیز دارندبر خواص مزبور خواص صور مع
مراحل اخیر  ،شوند که افزون بر خواص عنصری و معدنی خواص گیاهی هم دارند  میآنها حادث 

پیشین  ةاز مرحل ای بلکه همواره هر مرحله د،هم درجه نیستن ؛گرچه همگی مراحل گیاهی نفسند

ت و در حقیقت واقعیت مزبور در آخرین مرحله از مراحل ازنظر وجودی برتر و قوی تر اس
گیاهی اش نوع کاملی از گیاه است مانند دیگر گیاهان کامل، که فصل ممیزش از دیگر انواع 

 ةاست که بالقوه حیوان است بر خلاف آنها که چنین نیستند. با زوال آخرین مرحل این  کامل گیاه
شود که افزون بر خواص عنصری و معدنی   میی حادث دیگر ةگیاهی به نحو پیوسته به آن مرحل

و گیاهی خود آگاه هم هست یعنی درک حضوری از خود دارد البته مقصود از خود آگاهی 

خود آگاهی قابل فرض است و چون هر ادارکی مشروط است به  ةمرتب ترین و ضعیف ترین نازل
مرحله تجرد نفس یا نشئه  این  تحققآن واقعیت مزبور نوعی تجرد مثالی هم دارد با  ،تجرد مدرک

 ،پذیرد  میاما حرکت جوهری نفس با حدوث نشئه حیوانی آن پایان ن ؛شود  میحیوانی آن آغاز 
 ةاز واقعیت مزبور که حادث شده است زایل و به جای آن مرحل ای یعنی همچنان پیوسته مرحله

ص دیگری هم دارد تا آنجا زایل خوا ةشود که افزون بر خواص مرحل  میدیگری از آن حادث 

قوای  ةشود که افزون بر آثار و خواص عنصری و معدنی و گیاهی هم  میحادث  ای که مرحله
حیوانی را اعم از مدرکه و محرکه داراست و در حقیقت نوع کاملی از حیوان است که فصل 

 المتألهین صدرظر به ن .انسان است ةاست که بالقو این  ممیز آن از دیگر انواع حیوان کامل حیوان
گوید که   می. ملاصدرا اگر از حرکت جوهری اشتدادی جبلی گونه است این  انسان در بدو تولد

موجودات  موجودات مشترک است منظور همین حرکت است که تکویناً سایرانسان در آن با 

سب کنند و به تنا  میهیولانی حرکت خود را شروع  ای عالم چنین حرکتی دارند که از ماده
 کنند.  میظرفیت وجودی شان  اشتداد وجودی پیدا 

تواند ادامه یابد که البته دیگر حرکتی تکوینی نیست   میاما در مورد انسان باز هم حرکت مزبور    
مرحله به  این  با زوال ،اگر زمینه فراهم شد و کوشش لازم به عمل آمدبلکه ارادی است و لذا 

خواص یاد شده دارای  ةشود که افزون بر هم  میادث دیگری ح ةنحو پیوسته به آن مرحل
نشئه عقلی نفس آغاز  ةمرحل این  ترین مراتب ادراک عقلی خالص نیز هست با حدوث نازل
 تا جایی کهتواند ادامه پیدا کند   میو در پرتو حرکات ارادی مراحل تجرد عقلانی نیز  ؛شود  می

 برسد اتحاد با عقل فعال است،که همان  واقعیت متحرک با وصول به غایت نهایی اش این 
 .(322-324ص ،3عبودیت، ج)
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 ارادی نفس  حرکت

بیان شد ملاصدرا غایت حرکت جوهری اشتدادی نفس را در مورد پیش که در مطالب  طور همان
را حیوانیت  کند و در مورد برخی دیگر آن  میها وصول و اتحاد با عقل فعال معرفی  برخی انسان

نوع جهت گیری نسبت به تکامل اشتدادی انسان جز با اعتقاد به حرکت  این  اند، تبییند  میبالفعل 
 ارادی در مورد انسان میسر نخواهد بود. 

نوع  این  گونه که در ابتدای بحث بیان شد، در برخی عبارات اشاره به ملاصدرا خود همان   
 حرکت نموده است.

ی جامع در مورد فرایند حرکت ارادی انسان و تأثیر است که تحلیل این  فصل سعی بر  این  در   

حرکت ارادی در اشتداد وجودی انسان داشته باشیم اما در ابتدا جهت روشن شدن فرایند حرکت 
و فرق  المتألهین صدربه معنی اراده و حرکت ارادی در کلمات  ای شان، اشارهای ارادی انسان از نظر

 نماییم:  میآن با اراده حیوانی 
 

 از نظر ملاصدرات ارادی حرک

 ةقو هفاعل ةشوقیه و قبل از قو ةفرماید : بعد از قو  میدر بیشتر آثار خود در تبیین اراده ایشان 
شان فرق بین شوق و اراده ای .شود  میدیگری است که مبدأ عزم و اجماع است و آن اراده نامیده 

، ةـشواهدالربوبی متألهین،صدرال)داند  میرا در شدت و ضعف شوق و اراده را کمال شوق 

 .(034، صالمبدأ و المعاد، 199ص
ها و تمایلات فرد  گرایش سایرعبارت است از شوق موکدی که بر  ،ارادهکه این  توضیح مطلب    

شوق شدید مبدئی عقلانی داشته باشد و در راستای حکم عقل  این  حال اگر؛ غلبه یافته است
غضبیه باشد و به  ةولی اگر مبدأ شهوانی یا برخواسته از قو انسانی خواهد بود ةاراد ،عملی باشد

 به عبارت بهتر در انسان ؛حیوانی خواهد بود ةاراد ،دنبال تخیل لذت و تصدیق به فایده آن باشد
او بر اساس سنجش عقلانی صورت بگیرد به خلاف حیوانات  ةقابلیت وجود دارد که اراد این 

 ،شهویه یا عضبیه است ةذت و شوق به آن که مطابق با قوآنها در پی تخیل ل ةدیگر که اراد

« میل و خواست شهوانی»لذا صرفاً بر اساس  ،گردد و از آنجا که آنها فاقد عقل هستند  میحاصل 
در حیوان نسبت به معنای آن در انسان، معنایی « شوق به انجام فعل»کنند؛ بنابراین معنای رفتار می

نبودنِ میل »ورت وجود میل به انجام فعل برای حیوان و اخصّ است. روشن است که در ص
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)سبزواری، ، حصول اراده و اقدام به انجام فعل برای حیوان، امری گریزناپذیر است«مخالفِ اقوا
 .(111ص

مبتنی بر عقل  ای با توجه به توضیحات فوق حرکت ارادی است حرکتی است که منشأ آن اراده   

 عملی باشد.
 فرماید:  می مطلب این  انملاصدرا در بی   

شوقیه است که  ةفوق قو ای قوه ،تصور، تصدیق به فائده، شوق، عزم)شوق اکید( که منشأ آن
شوقیه  ةاما درحیوان اشتداد قو ؛منشأ صدور فعل ارادی در انسان هستند ،همان عقل عملی است

، 1، جةالاربعـ ةالعقلیـ فی الاسفار ةالمتعالیـ ةالحکمـصدرالمتألهین، )منشأ فعل ارادی می باشد

 .(354ص
 

 تبیین اشتداد وتكامل ارادی انسان

طبق نظر ملاصدرا پس از تکمیل نشئه حسی نفس که عبارت از نیل به صورت حیوانیه است و 
که نفس در مسیر حرکت اشتدادی اش به جایی رسید که نوع کاملی از حیوان و بالقوه این  پس از

پردازد و تکامل عقلانی خود را شروع   میدوم و منزل دیگری  ةئانسان است، آنگاه به تحصیل نش

تکامل عقلانی که از نظر او غایت مطلوب  ،(092، صةـشواهد الربوبیکند)صدرالمتألهین،   می

گونه که  اش همان و طی مراتب آن و وصول به آخرین مرتبه استانسان در حرکت اشتدادی اش 
بود . از نظر ملاصدرا نفس ناطقه   فس میسر نخواهداشاره خواهد شد جز با حرکات ارادی ن

دو مراتبی در مسیر کمال است این  دارای دو قوه است عقل نظری و عقل عملی و برای هر یک از
 تواند به آنها نائل شود.  میکه نفس با حرکت جوهری اشتدادی اش 

 این  یر حرکت ارادی دردر فصل حاضر ابتدا به مراحل تکامل عقلانی نفس اشاره و سپس به تأث   
 پردازیم:  میسیر 

 

 عقل نظری و مراتب آن

کند و نیز به حق و باطل   میآن نفس کلیات را تصور و تصدیق  ةکه به واسط ای هوق عقل نظری:

به عبارتی دیگر عقل نظری موظف به تصدیق و تکذیب کلیات و یا  ؛شود  میبودن آنها معتقد 

 ةفی الاسفار العقلیـ ةالمتعالیـ ةالحکمـ)صدرالمتألهین،  باشد  میها امکان و امتناع آن معرفت وجوب،
 .(011، صالمبدأ و المعاد، 93، ص9، جةالاربعـ
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 مراتب عقل نظری 

گونه که هیولا و ماده اولى  اندارد؛ یعنى هم« هیولا»عقل انسان در آغاز حالتى شبیه  عقل هیولانی:
هاى  نیست ، عقل نیز در آغاز در مقایسه با صورت محض است و هیچ فعلیتى را ذاتاً واجد ةقو

ها  معقول چنین حالتى دارد: خالى از هر ادراک کلى بوده و فقط استعداد و قوه دریافت صورت
عقل »ن مرتبه ای را دارد و مانند لوح سفیدى است که هنوز چیزى در آن نوشته نشده است. به

 شود. گفته مى« هیولانى
عقل هیولانی گذر  ةس بتواند معقولات اولیه را بالفعل تعقل کند از مرتبهرگاه نف عقل بالملكه:

 عقل بالملکه وارد شده است. در بیانات ملاصدرا معقولات اولیه همان اولیات، ةکرده و به مرتب

  تجربیات،متواترات و مقبولاتند.
 این  ه دراولیه برای خویش به تأمل و اندیش های انسان به صورت طبیعی با حصول صورت   

اشتغال فکری شوق کشف معقولات دیگری را که در نزد وی  این  شود.  میمعقولات مشغول 
ن مرتبه معقولات بدیهى براى عقل ای که دراین  روی و به علت این  از. کند  میجاد ای حاضر نیستند

عقل حاصل گشته و استعداد انتقال از آنها به معقولات نظرى در نفس ملکه شده است به آن 

 شود.  میبالملکه گفته 
شود و با استعمال   میجاد ای عقل بالملکه برای انسان ةکه در مرحل ای با تأمل و اندیشه عقل بالفعل:

رسد که هرگاه   مینفس به حدی از کمالات عقلی  ،تعاریف و براهین و همراهی تأییدات الهی
و  کند  میقولات مکتسبه را بالفعل مشاهده که نیازی به تفکر و اندیشه باشد معاین  اراده نماید بدون

استعداد حاضر کردن معقولات  نظری پس از حصول آن  ،توان گفت عقل بالفعل  میدر حقیقت 
 معقولات است. 

و نفس  عقل بالفعل محصولات عقلی نفس بالفعل در ذات نفس حاضرند ةدر مرتب عقل مستفاد:

ت خود مشاهده کند بدون آنکه به امر دیگری نیاز تواند معقولات را در ذا  میهرگاه اراده کند 
با عقل فعال معقولات خود را مشاهده کند و نه از طریق  اتحادهرگاه عقل بالفعل از طریق  باشد.

کند   میلذا ملاصدرا اشاره  ؛عقل بالمستفاد رسیده است ةبه مرتب ،صور معقولی که در ذات دارد
در مشاهده معقولات از امری خارج از ذات یعنی عقل  که عقل بالمستفاد  عقل بالفعلی است که

، ةـشواهد الربوبی، همو)کند و به همین جهت است که آنرا عقل مستفاد خوانند  میفعال استفاده 

 .(133-134، ارشد ریاحی، ص17نیا، ص ، ضیایی020-021ص
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لجمیع ما حصلته من فرماید: و رابعتها تعقلها   میعلامه طباطبایی در تبیین عقل مستفاد چنین    

باستحضارها الجمیع و  -لحقائق العالم العلوی و السفلی ةـالمطابق ةـأو النظری ةـالبدیهی -المعقولات

و تسمى العقل  -فتکون عالما علمیا مضاهیا للعالم العینی -إلیها من غیر شاغل مادی توجهها

 .(919، ص4جالحکمه،  ةـنهای)طباطبایی،  المستفاد.

رسد که تمام معقولات بدیهى و  اى مى سیر تکاملى خود به مرتبه در آخرین   شان عقلای  در نظر   

ن ای  کند. تفاوت اساسى میان نظرى را که به دست آورده و مطابق با جهان خارج است، تعقل مى
پیشین، اگرچه عقل علوم فراوانى را کسب کرده  ةپیشین در آن است که در مرتب ةمرتبه با مرتب

نفس حاضر  ةندارد؛ یعنى چنین نیست که همه با هم در صفح« حضور»ن علوم در او ای  است، اما
ن قدرت را دارد که هرگاه ای آنها با هم التفات و توجه داشته باشد، بلکه تنها ةباشد و انسان به هم

 اب دتحاا ةرسد به واسط ن مرتبه عقل به مقامى مىای تواند آنها را استحضار کند. اما در بخواهد، مى

آنها التفات و توجه دارد در  ةعقل فعال همه علوم کسب شده بالفعل در آن حاضرند و عقل به هم
 .شبیه جهان عینی خواهد بود  مینتیجه عقل جهانی عل

 
 عقل عملی و مراتب آن

دیگر به بیان  .اعم از فعل و ترک است  میاست که کار آن استنباط حسن و قبح اعمال آد ای قوه
را بررسی کند و آنچه خیر است یا گمان   میوظف است با استخدام فکر افعال آدعقل عملی م

)صدرالمتألهین،  شود که شر است را معرفی نماید  میرود خیر است و آنچه شر است یا گمان   می

 .(011، صالمبدأ و المعادو  93، ص9، جةالاربعـ ةفی الاسفار العقلیـ ةالمتعالیـ ةالحکمـ
 

 مراتب عقل عملی 

 را برشمرده است : ای ملاصدرا برای عقل عملی مراتب چهارگانه
 که با انجام نوامیس الهیه و عمل به شرائع نبویه از قبیل  ر،عبارت است از تهذیب ظاه اول: ةمرتب

 شود.  میواجبات و احتراز از محرمات و منهیات محقق  سایرنماز و روزه و حج و عمل به    
 تهذیب باطن و تزکیه و تطهیر قلب از ملکات ناپسندیده و اخلاق و عبارت است از  دوم: ةمرتب

 گردند.  میاوصافی که موجب تاریکی دل    

 عبارت است از تنویر قلب به نور و فروغ صور قدسیه و صفات پسندیده  سوم: ةمرتب
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عبارت است از فنای نفس از ذات خویش و استغراق در ذات و صفات الهی و به  چهارم: ةمرتب
چهارم فرو ریختن دیوار منیت و حجاب خودبینی است یعنی نفس خود را  ةبارت دیگر مرتبع

، 027، صةـشواهد الربوبی، همو)محور قرار ندهد و  و تنها به نظر پروردگار را مشاهده نماید

 .(075-071، صالمبدأ و المعاد
 

 جایگاه حرکت ارادی در تحصیل کمالات عقل عملی و نظری

شان ای  است که این  شود  میعقل نظری و عملی استفاده  ةدر زمین المتألهین صدرآنچه از کلمات 
نظری آن  ةنظری آن دانسته و معتقد است شرف و فضیلت نفس به حسب جنب ةذات نفس را قو

نفس به بدن است که  ةعملی نفس در ذات نفس داخل نیست و از جهت اضاف ةاما جنب ؛است
به عبارت دیگر جوهر و ذات انسان از نوع عقل و از  ؛ر نظر گرفتعملی نفس را د ةتوان جنب  می

عالم بالاست و همین جوهر است که به لحاظ تعلق آن به بدن مادی و عالم جسمانی نام نفس نیز 

عملی آن در قوام نفس  ةاما قو ؛نظری مقوم هویت اصلی انسان است ةقو .شود  میبه آن اطلاق 
کند و معتقد است   میعملی را خادم نظری معرفی  ةشان قوای  الذ بودن هویت انسان نقش دارد.

فی  ةالمتعالیـ ةالحکمـ)صدرالمتألهین،  گیرد  میعقل نظری در کثیری از امور عقل عملی را به کار 

 (022، صةـشواهد الربوبیو  311، صالمبدأ و المعادو 131، ص9، جةالاربعـ ةالاسفار العقلیـ

داند و غایت قصوای   مینظری عقل  ةیل عقلانی را هم  مربوط به قوشان کمال اصای  همچنین   
، همو) کند  میمشاهده عقلیات و اتصال به مبدأ اعلی معرفی  خلقت انسان را عقل مستفاد و

 ةمیان قو این  در .(500، ص1313و  109، ص9، جةالاربعـ ةفی الاسفار العقلیـ ةالمتعالیـ ةالحکمـ

ال در میان قوا و به دست آوردن عدالت و تصفیه قلب و پالایش آن به جاد اعتدای  عملی نیز با

 کند.  میجاد ای اعمال زمینه را برای تکامل و رشد عقل نظری ةواسط
 بالایش ةو نیل به آن هم در مرتب شد عقل نظری ةتکامل در حیط تکامل حقیقی انسانحال که    

توان به نقش اراده در تکامل حقیقی   می، تاس)اتحاد با عقل فعال( متوقف بر تکامل عقل عملی 
در گرو  ،باشد  میچرا که تکامل عقل عملی که زمینه ساز تکامل حقیقی انسان  ؛انسان پی برد

معنی که طی مراتب عقل عملی که عبارت بود از تجلیه و تخلیه و  این  به است.انجام افعال ارادی 

مبتنی بر حکم عقل  ةانتخاب و اراد ةه واسطجز ب ی،کسب صفات و فضائل اخلاق و تحلیه و فنا
صواب است که انسان  های های صحیح و اراده عملی میسر نخواهد بود و از طریق انتخاب
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 تواند رشد عقلانی داشته  باشد و در پرتو آن به مقامات والای کمال برسد و مظهر عالم   می
 عقلی شود.

ظر ملاصدرا عقل نظری توجه به ما فوق دارد که تذکر آن لازم است هرچند در ن دیگری ةنکت   

از جانب آن وجود  ای کند و لذا نیاز به انجام کار ویژه  میآن کلیات را ادراک  ةو در پرتو  افاض
 ؛کند  میادی عالیه و انفعال در برابرشان برای افاضه بسنده بندارد و صرف قرار گرفتن در معرض م

افعال  ةه حصول مقدماتی از جانب انسان دارد که آن هم در حوزافاضه نیز نیاز ب این  اما به هر حال
ارادی انسان قرار دارد. به عنوان مثل سیر از مجهول به سمت معلوم و سامان دهی استدلال متشکل 

 از صغری و کبری در حوزه افعال ارادی انسان داخل است. 

بالملکه و بالفعل و مستفاد نیز در نتیجه در حصول کمالات عقل نظری و تبدیل عقل هیولانی به    
حوزه نیز  این  و اعدادی دارا هستند و نقش افعال ارادی را در  میاراده و افعال ارادی تأثیر مقد

 توان نادیده گرفت.  مین
 

 جایگاه حرکات ارادی در حیطه افعال نباتی و حیوانی

د در موجودات که در تحلیل حرکت جوهری اشتدادی مرکب گفته شد تحقق اشتدا طور همان
عالم به معنی از دست دادن کمالات سابق نیست بلکه موجود تکامل یافته علاوه بر فعلیت و 

نمویه و  ةتحصل جدید آثاری شبیه آثار قبلی اش را نیز دارد و لذا انسان تکامل یافته همچنان قو
و از آنها بهره قبل از رسیدن به مقام انسانیت را داراست  های و ویژگی قواسایرشهوت و غضب و 

قوا نیز به هر حال در حال تکامل هستند ولی انسان با توجه به وجود اراده و قدرت  این  برد و  می
قوا را نیز  این  قدرت را دارد که حصول کمالات مربوط به این  تصمیم گیری مبتنی بر عقل عملی

طبیعى که  ةنتیج ،ثالبه عنوان مدر جهت تکامل حقیقی خود که تکاملی عقلانی است قرار دهد 

نباتى که مشترک بین انسان و حیوان و نبات  ةشود کمالى است براى قو بر خوردن غذا مترتب مى
کند و  اى که آن را درک مى گردد کمالى است براى قوه است و لذتى که از آن حاصل مى

نیرو براى  اما اگر غذا خوردن با نیت صحیح و به منظور کسب ؛مشترک میان حیوان و انسان است
اى براى  ن صورت وسیلهای شود و در انجام وظایف الهى انجام گیرد موجب کمال انسانى هم مى

اگر از  براى التذاذ حیوانى باشد مخصوصاً کسب خیر حقیقى هم خواهد بود ولى اگر صرفاً

شود و به کمال  ماکولات حرام استفاده شود تنها موجب کمال براى بعضى از قواى شخص مى
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، 0مصباح یزدی، ج)آورد زند و در نتیجه کمال حقیقى انسان را ببار نمى ى وى زیان مىینها
 .(125ص

 

 نتیجه

امتیاز را در میان موجودات دیگر دارا ست که دارای  این  انسان المتألهین صدربا توجه به عبارات 

  .موجودات و دیگری حرکتی ارادی سایرو مشابه جبلی جوهری یک حرکت  :استدو حرکت 
حرکتی اضطراری است و انسان همچون موجودات دیگر شان حرکت جبلی انسان ای طبق نظر   

گونه که  .یعنی همانباشد و بر مبنای حرکت جوهری باید حرکت کند  میحرکت  این  ناگزیر از

هیولانی  ای موجودات همچون جمادات، نباتات و حیوانات حرکت جوهری خود را از ماده سایر
با توجه به ظرفیت وجودی خویش، مراحل تکامل خود را پیموده و اشتداد وجودی  آغاز کرده و

انسان نیز موجودی جسمانیه الحدوث است که حرکت جوهری اشتدادی خویش را  ،کنند  میپیدا 
هیولانی آغاز کرده و مراحل جمادی، نباتی و حیوانی را یک به یک  ای از لاشیئیت محض و ماده

شان حرکت جوهری انسان تا ای رسد.طبق نظر  میعقل هیولانی  ةکه به مرتبکند تا جایی   میطی 
موجودات  سایرعقل هیولانی حرکتی تکوینی و مشابه  ةحسی و رسیدن به مرتب ةتکمیل نشئ

شود که حرکتی   میمیسر  مرحله امکان حرکت دیگری  این  است.اما برای انسان بعد از نیل به

آن به کمالات لایق  ةکند و به واسط  میت و سوی آنرا خود تعیین سممعنی که  این  ارادی است به
 ةلذا انسان به واسط ترین درجات حیوانی سقوط نماید. تواند دست پیدا کند یا به نازل  میانسانی 

تواند قدم در تکامل عقلانی که تکامل حقیقی اوست بگذارد و مراتب معین   میحرکات ارادی 
شان ای نظری را بپیماید و سرانجام به مطلوب نهایی اش که طبق نظر عقل عملی و ةشده در دو قو

 اتحاد با عقل فعال است نائل شود.
 

 ها یادداشت

      این به ایشان تعابیر عین:  نیست الرئیس شیخ تعبیر عین ملاصدرا تعریفکه  است ذکر. شایان 1
بل هو فى حد متوسط »  94 ، صالطبیعى السماع، 1 ، جالشفاء)الطبیعیات(  :ه استمدآ درسآ

خروجه إلى الفعل حاصلا فى ذلک  ةبحیث لیس یوجد و لا فى آن من الآنات التی یقع فى مد

 .«ما ةـالحد، فیکون حصوله فى أى وقت فرضته قاطعا لمساف

 .حیوانی است که توضیح آن خواهد آمد ةمراد از اراده در اینجا اراد. 0
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